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 شبگردی
پلاستیک سیاسی!

شهرام شهیدی
طنزنویس

در باز شد و همراه موســیو شیطان یک نفر با 
پالتو و شال گردن و پوتین وارد خانه شد. ببخشید 
دوستان به پوتین حساس هستند. یک نفر همراه 
با موسیو شیطان با پالتو و شال گردن و چکمه وارد 

خانه شد. 
خانم باجی گفت: »مادرزن شــان دوست شان 
داشته. سر ناهار تشــریف آوردند. فقط ایشان را 
با این شمایل زمســتانی و سرمایی بودن معرفی 

نمی کنید؟«
روح آقاجان گفت که چله تابستان این طوری 

پوشیده وای به حال زمستونش.
موسیو شیطان گفت: »ایشــان برادر اسکیمو 
هستن از ســرزمین یخی. آوردمش این جا کمی 
روی هوای خانه تحقیق کند ببیند در این ماه های 

نزدیک به انتخابات هوا پس است یا نه؟«
روح آقاجان گفت: »ایشان هواشناسی خوانده؟ 
تخصصش چیســت؟ تجربه اش؟ باباجان شما 
بیا بشــین کنار من بهم بگو چقدر علوم سیاسی 
خوندی؟ در مورد مســائل جنســیتی در قطب 

هم....«
خانم باجی گفت: »کلا فکــر و ذکرش همین 
چیزها اســت. بگذار این برادر اســکیمو یک روز 
جاگیر شود بعد آبروی ما را ببر. خب عزیزم شما 

چطور گذرت به این جا افتاد؟«
برادر اسکیمو گفت: »ما در قطب شمال با انجام 
تحقیقات بسیار متوجه شدیم که همراه با بارش 

برف از آسمان ذرات ریز پلاستیکی می بارد.« 
گولاخ خان فوری شــال و کلاه کــرد که برود 
بیرون. خانم باجی پرســید: »سر ناهار کجا داری 

میری؟« 
گولاخ خان جواب داد: »تا دســت زیاد نشده، 
می روم مافیای جمع آوری پلاســتیک در قطب 
شــمال را به وجود بیاورم. الان وقتش شــده به 
صادرات کارتن خواب و زباله گرد و اینها بپردازیم. 

پیش به سوی سرزمین بکر قطب.«
روح آقاجان گفت: »شــما قبــل از رفتن فیلم 

جویندگان طلای چارلی چاپلین را نگاه کن.«
خانم باجی گفت: »خب برادر اسکیمو شما حالا 

چرا آمدی ایران؟«
برادر اسکیمو جواب داد: »چون در کشور شما 
همه چیز از آســمان می باره. گردوغبار، سرب، 
تیرآهن، بال کبابی، بال سوخته، باران اسیدی و... 

خب چه کسی در این زمینه  از شما با تجربه تر؟« 
موسیو شیطان پرسید: »یعنی الان یخ ها هم به 

ذرات پلاستیک آلوده شده اند؟«
برادر اسکیمو گفت: »امکانش هست.« 

موسیو شیطان گفت: »پس یادم باشه به وزیر 
ارتباطات یادآوری کنم.«

عموحســام پرســید: »چه ربطی به جهرمی 
داره؟«

موسیوشیطان گفت: »ایشــان از بس در این 
مدت آبدوغ خیار خورده یا در موردش توییت کرده 
ممکن است یکی از اصلی ترین نفرات آلوده شده به 
ذرات پلاستیک باشــه؛ چون آبدوغ خیار بی یخ، 

شبیه پنجاه بدون پنج است.« 
خانم باجی گفت: »ما یک بار برای همیشه باید 
موضوع عدم استفاده از پلاستیک را در این کشور 

حل کنیم.«
گولاخ خان گفت: »بیا تا ما خواستیم برویم تو 
کار جمع آوری زباله های پلاستیکی شما زیرآب 
ما را زدی. اینجوری که نمیشــه. مــن و افرادم با 
ممنوعیت استفاده از پلاستیک مخالف هستیم.« 

موسیو شیطان گفت: »بهتر است این موضوع را 
به رأی گیری بگذاریم.«

خانم باجی گفت: »هیس. مسائل این خانه را هی 
ببر به سمت و سوی سیاسی. این جا از این خبرها 

نیست و دیگر نشنوم از این پیشنهادها داده ای.«
روح آقاجان لبخند زد و بــدون این که حرفی 
بزند از راه هود آشپزخانه رفت. هنوز کارشناسان 

نفهمیده اند لبخند او چه بار و معنایی داشت. 
خانم باجی فقط ســری تکان داد و گفت: »ما 

پلاستیک مان هم سیاسی شده.«
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یک زن:  
 لااقل بگید چند وقت مونده

 که من آمادگی ام
رو تنظیم کنم!

یک مرد خشن:
 یه کم دیگه صبر کنید

 من هنوز
دلم خنک نشده!

nana.jamshidi@gmail.com|    نازنین جمشید                ی  |   کارتونیست |

صفحه آخر شنبه  26 مرداد 1398 |  سال هفتم |  شماره  1768

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

شهر زیبا
صلح در خانه پدربزرگ | حسام حیدری| 

شنبه-انصاف
میگویم: مادربزرگ، این انصاف است؟

میگوید: بله انصاف است.
میگویم: مگر شما میدانید که چه چیز انصاف است؟

میگوید: بله ... هرچه من میگویم انصاف است .. هرچه او میگوید 
خزعبلات است.

میگویم: آب سرد است، ظرف ها زیاد است. پیرمرد میچاد خدای ناکرده...
میگوید: تا او باشد قانون را دور نزند.

چیزی نمیگویم. چه بگویم؟
یکشنبه–قانونشکنی

میگویم: طفلکی پدر بزرگ ... کمرش درد گرفت از بس ایستاد و 
ظرف شست.

میگوید: آخر سریال دیشب چی شد؟
میگویم: حداقل بگویید که چه خبطی کرده است که این طور باید 

جواب پس بدهد؟ به خدا گناه دارد.

میگوید: قانون شکنی. چه چیز بدتر از قانون شکنی؟
میگویم: چه قانونی را شکسته است؟

میگوید: قانونی که من میدانم را.
دوشنبه–یکعمردرخواب

صم بکم نشسته روی مبل. داستان عاشقانه ماهنامه میخواند. 
حرف هم نمیزند.

میگویم: بخشش از بزرگان است.
میگوید: البته که همین طور است.

میگویم: شما بزرگی کن.
میگوید: بگو خودش بیاید ناز بکشد. چرا واسطه میفرستد؟

میگویم: من که میدانم شما دلتان نمی آید که زیاد با پدربزرگ 
در قهر بمانید.

میگوید: فعلا برو. داستان به نقطه عطفش رسیده است. 
فعلا میروم.

سهشنبه–قضیهازچهقراراست؟
میگویم: پس قضیه از این قرار است.

میگوید: بعله از همین قرار است.
میگویم: خب قانون تفســیرهای مختلف دارد. شاید دارد به آن 

یکی تفسیرش عمل میکند.
میگوید: باشد. به آن یکی تفســیرش عمل کند. من هم برایش 

دارم.
چهارشنبه-کجایشرادیدی؟

میگویم: خب گاهی اوقات این اتفاقات می افتد. شما میگویی: 
منظــور قانون این بوده اســت که باید کفش هایــش را داخل 
جاکفشــی بگذارد. صبح ها بعد از ورزش میل زورخانه را وسط 
حیاط ول نکند. خاک گلــدان را توی بهارخــواب نریزد. اما او 
نظرش این است که: جاکفشی خراب است. کفش ها خودشان 
می افتند. جای میل وسط حیاط اســت و خاک گلدان را گربه 
پشمالو همسایه ریخته است. همان که پارسال ماهی حوض را 

هم خورد.
میگوید: خوب حرف میبری و می آری.

میگویم: حالا بخشیدید؟

جواب نمی دهد
پنجشنبه–صحبتهاادامهدارد

میگوید: فشارهای دیشب نتیجه داد. بالاخره به توافق رسیدیم.
میگویم: بر سر چی؟
میگوید: بر سر قانون.

میگویم: حالا پدربزرگ کجاست؟
 میگوید: قرار اســت بــاز هم صحبــت کنیم. تو بهــار خواب 

خوابیده است.
میگویم: پس این طور. صحبت ها ادامه دارد.

جمعه–نگارشقانون
کفش ها سرجایشان است. میل پدربزرگ وسط حیاط نیست. 

خاک گلدان کلهم جمع شده است.
میگویم: مادربزرگ، همه چیز چقدر خوب شده است. حال پدر 

بزرگ خوب است؟
میگوید: آره. دارد قانون مینویسد. تقسیم وظایف کردیم. قرار شد 

او قانون بنویسد. من تفسیرش کنم.

سال دیگه هم یه چادر مسافرتی داریم!
   وام مسکن: یه وانت باهام بخرید، پشتش جا خوابم داره!                             معاون شعبه: تا مدارکت کامل شه، رو سه درصد یه آپارتمان می تونی حساب کنی!

   یک مشاور املاک بدجنس: بخشی از این پیشرفت، به دلیل زحمات شبانه روزی خود ماست!                             مردم: کانکس رو گرون نکنید که لااقل کانکس دار بشیم!
   یک کارشناس تلویزیونی: خونه یک نیاز اشرافیه و بشر باید زیر نور خورشید و ماه بخوابه!                          #وای_درصدهامون #رویای_خانه #شهرونگ

اتحادیه املاک: سال ۸۳ با ۱۵میلیون تومان، ۴۷ درصد ارزش یک آپارتمان را داشتیم، الان با ۱۶۰ میلیون تومان ۱۲ درصد را داریم!


